
میعاد در لجن 

 هصرت رحمانی

 

 



 مصد دیگص

 

 می ایی و من می روم ای مصد دیگص

  چون تیرگی از بیخ گوش صبحگاُی

 می ایی و من می روم، زیباست، زیباست

  باران ىصمی بص ػبار کورٍ راُی

  دصت بلاذیز ػصیب تفتَ ای بود

  ُص تپَ ای چون ظاولی چصکین بص آ ن دصت

 ما سودتیم و دیمَ بصکيسیم و رفتیم

 ایيک، تو می ایی بصای سیر و گلگضت

 حلاج ُا، بص دار، ركصیسهس و رفتيس

  ص یعان ذسایی کصد در این ذاک سوزان

  این كصر عاج افتزار آ میز تاریخ

 بص پاس تی ، از اس تروان تیٍر روزان



 تابوت دون آ لود من گِوارٍ ی توست

  جٌباهست دست پلیس پیر تلسیص

  ُضسار یک دهیا فصیب و رىگ و بازیست

 تسبیر: روزی صًیسی گص کسی می گفت

  می اییس و من می روم

  بسرود

  بسرود

 چیزی هیاوردیم و چیزی هم هبردیم

 بیهودٍ بودن ، تلخ دردی بود، اما

چَ درداىگیز ما بیهودٍ مصدیم ... اما

 

 

 

 



 زمزٍ ای در محصاب

 

  در ػصیب صب این سودتَ دصت

 ٍ  چَ بص من بگشصت...  من و غم، آ

  کاروان گم صس و ذاکستر، ماهس

  کصکس پیر دل من می دواهس

  ای ععش در رگ من جاری باش

  صعله زن دودم کن کاری باش

 رگ غم سودتَ، ای ریضَ ی من

  بمک از ظاول اهسیضَ ی من

 دصت صب تادتَ ام ذاموشم

 موج دود بادتَ ام، مسُوشم

  ظفل آ وارٍ ی صِص دوابم

  تض يَ ی دویضتنم، گصدابم



  بصگ پاییز بَ دست بادم

  ریختَ، سودتَ

  بی بًیادم

  کاروان سودتَ ای چاووشم

  در بسر زمزمَ ای ذاموشم

  گصٍ کور غمم بازم کن

  كصَ پایان دٍ و آ ؼازم کن

  ای تو گم نامعلوم ای نایاب

  گيگ نامعلومی را دریاب

  دست پیش آ ر کَ رفتم از دست

  دامنم گیر کَ ُیچم در ُست

  من و تو چیست؟ چَ بیضی چَ کمی؟

 چو کویصی و تميای نمی

 من و تو چیست؟ من و من باص یم



 روح تيگ آ مسٍ از تن باص یم

 بگصیزیم و بَ هم آ ویزیم

 ععضی در ععش هم ریزیم

 هفسی در هفس من بفضان

  بکضانم، بچضانم، بًضان

  بکضان بص سر بازار مصا

 جان فسای تو بیازار مصا

  س يگ بسنامی بص جامم زن

  کوس بسنامی بص بامم زن

  زهسگی چیست؟ سراب است، سراب

  هلش پاص یسٍ بص آ ب است ، بص آ ب

 عضق، دونابَ ی دل هوص یسن

  کفن ماتم دود پوص یسن

 آ رزو، گورکن دصت جٌون



 ناوش از عضق و شرابش از دون

 جؽس پیریست سعادت در كاف

  هؽمَ اش لاف و همَ لاف گزاف

  مصهم سوذتن، از ساذتن است

  چَ قماری کَ همَ باذتن است

 زهسگی چیست؟ مصا یاد بسٍ

 آ نچَ می دانم بص باد بسٍ

  توتیایی تو بَ چضمانم کش

 تض يَ ام، تض يَ ی آ تش، آ تش

  تیضَ بص ریضَ جان دودتَ ام

  دل بهص صعله ی غم سودتَ ام

  باد آ وارٍ بَ گورس تانم

  بشر پاص یسٍ بَ س يگس تانم

  بصق مًضور یخین، رازم



  پص س یمصغ غمم بگسازم

 پیش از آ ن لحظَ کَ نابود صوم

  صب صوم، صعله صوم، دود صوم

 هعصٍ سودتَ ام هفصینم

 چون ذسا در بسر و بی دینم

 در ػصیب صب این سودتَ دصت

کصکسی پص زد و نالیس و گشصت 

 

 

 

 

 

 

 



6×4 

 

 یک دٌسٍ ملیح

 کمی شرم

 چَ سورپصیزی... بَ... بَ

 هیم رخ

 ایيعور دوب هیست...  هَ

ٍ ...  یک لحظَ  آ

  تیک، تک

 بس یار دوب

 دواهيسٍ ی عزیز آ زاد باش

  با هور دوب و زاویَ ی مصػوب

 عکسی از آ نجاهب گصفتم

  و با این عکس یک لحظَ ای عبث ز زهسگی ات را



  تثبیت کصدٍ ام

  اما، در این میان حماكت دود را هیز

 تاییس کصدٍ ام 

 

 

 با من مبار کَ دونم

 

  گیرم بهار هیایس

 این اهتزاب مصا صاد می کيس

  بیهودٍ مصدن

  تابوت ذالی یاران را

 در پهيَ ی هبرد بَ ذاک سپصدن

  گیرم بهار هیایس

  با من مپیچ کَ تلرم



 گیرم کَ ابص هبارد

  با من ببار کَ اصکم

  آ نجا

  در معبر س یاٍ

  کسی هعصٍ می کض یس

 دیاهت

  بص ما دریغ روزن ُص گوش بس تَ بود

  در اىزوای چضم صِیسان

  صب لصد بس تَ بود

  اما بهار هیامس

 و پهيَ ی هبرد

 در اهتظار كعصٍ دونی ُلاک صس

  گیرم بهار هیایس

  این اهتزاب مصا صاد می کيس



  بیهودٍ ماهسن

  در سوگواری یاران ىیمَ راٍ

 مصجیَ دواهسن

 اما اگص بهار هیایس؟

  با من مپیچ کَ تلرم

  گیرم کَ ابص هبارد

 با من مبار کَ اصکم

 ای درد، اگص بهار هیایس؟

 همسرد، اگص کَ ابص هبارد؟

  از گور ما چگوهَ توان روییس

  مصداىگی و عضق

 بص س يگ گور ما

  چگوهَ توان سود آ سمان

  اىگض تهای نازک دود را بَ افتزار؟



 ب ایيکَ یاس در رکاب من و کیيَ یار توست

  همسرد، من را خموش کن

  من را فصیب دٍ

  با من بگوی کَ

 در این فصاحٌک

  یک مصد زمزمَ دواُس کصد

 در اىزوای دویش کَ آ نها

  در قحط سالی صوم

  با عضق زیستٌس

  و با شمضیر

  بص ذاک ریختيس

 ای وای، اگص بهار هیایس

 ای وای،  اگص کَ ابص هبارد

 من را فصیب باش



 آ رام کن

 با من مبار کَ دونم

 ای پاک، ای شریف

همسرد، هم سرصت 

 

 

 ماصَ را چکاهس

 

 لصزیس در عمیق ایيَ تصویص

  پص زد کلاػی از لب دیوار

  بادی وزیس و پيجصٍ را بست

 باران گصفت ىصم

  اهسوٍ دیمَ بست

 با دویش مصد گفت



 احساس می کنم

 تا مصز بی نهایت

 آ نجا کَ انجماد

 در روح ُص روان صسٍ ای جاریست

 راُی دراز هیست

 ذسا اگصچَ بزرگ است... اما

  و عادل و کصیم

 بی صک در اهتظار لاصَ ی من هیست

  باری، سخن دراز صس

 از لابَ لای زخم دصافات

  میراث رفتگان

  چصک آ ب باز صس

  بهتر کَ بگشریم

  ایيک سَ ُفتَ می گشرد، اسلحَ ی من



  خمیازٍ می کضس، درون کضوی میز

  بصذاست

  تک تک فض يگ چیس در اهبارٍ ی دضاب

  و روبصوی ایيَ

  آ رام ایس تاد

 هیم رخ

  ُسف گصفت میان صلیلَ را

  دوردهس ثاهیَ ُا یک دكیلَ را

  و زیص لب شمصد

  یک

  دو

 ماصَ را چکاهس...  و

 دود... اهفجار...  گمپ

  در روی ایيَ تصکی همچو عيکبوت



  روییس

  تصویص مصد

  از عمق ایيَ

  در پضت ایيَ

  دیواهَ وار كِلَِ سر داد

 باران گصفتَ بود

  در پضت صیضَ ُا

می کوفت مضت، باد 

 

 

 

 

 

 



007 

 

 5: هوص تم

 :گفتم

  صعصی بصای تو

  لبريس مصد

  اهسوٍ دیمَ بست

 عزیز!  بی باورم

  ُص عسدی صعصیست

  صعص ؼسدُاست صکل كلب5و 

  بیتی ز تک ػزل عاصلاهَ ایست55 

 هفصین بَ عضق فسون جاوداهَ ایست

 عزیز!  بی باورم

  ُص عسدی صعصیست



ٍ 5555 و    آ

  سرخ و سپیس

  زرد و س یاٍ

 ُصگز سرود اتحاد ملل هیست

 هفصین بَ احتمال محالی است

 عزیز!  بی باورم

  ُص عسدی صعصیست

 007 حتی 

 ملسس تصین تصاهَ این وسل مبتشل

 118یا 

 عيوان اهتظار

 عزیز! بی باورم

  ُص عسدی صعصیست

 13و 



ای عسدُاست   تک صعص صعصُ

  مٌفور و نحس

 چون سرهوصت من

 عزیز!  بی باورم

  ُص عسدی صعصیست

 ... تا0 از 

  اهسوٍ مصد

 وسواس دیمَ زد 

 

 

 

 

 

 



 تا بی نهایت

 

 در سایَ ی مصظوب چصکین س یاٍ من

 در این صب بی مصز

  مصدی ست زهسانی

  هوری ست سرگصدان

 در مصگ من آ ن سایَ در دود رىگ می بازد

  ُص سایَ موجودی ست

  کز هور در دود هعفَ می سازد

 آ ىگاٍ می میرد

  من دیسٍ ام

  مصدی کَ روزی سایَ اش درپیش پایش مصد

  هور پلیسی سایَ اش را دورد

  در روح من تصویص کم رىگی



  پیسا و پنهان می صود ُص دم چون سایَ ای بیمار

  در آ ب ُای تار

 تصویص می دواهس

  من مصدگان را دوست می دارم

  آ نها نمی میرهس ُصگز، چون

  از همسگص بیگاهَ می باص يس

  سرگض تگان

 بی سایَ می باص يس

  در این صب بی مصز

 در این صب لبریز از اهسوٍ

  باران ىصمی صیضَ را می صویس، آ رام

 تک سایَ ای حیران و سرگصدان

  پاص یسٍ بص دیوار

 دیوار می ریزد فصو آ وار



 آ وار

 احساس من، احساس بیمار 

 

 

 صکوٍ س توٍ

 

 صب صکوٍ س توٍ

 مصا بَ باد سپصدی

  بَ بادُای ػصیب

  سپصدن آ سان است

  صب صکوٍ س توٍ

  مصا چو کودک بی باوری بَ همِمَ ُا

 بَ دون دلمَ بس تَ یاران سپصدی و رفتی

 بَ دویش سپصدی



  گشاص تی رفتی

  گشصتن آ سان است

 صب صکوٍ س توٍ

 هَ اصک بود هَ باران

  تساوم دون بود

  چَ بارشی کَ زمین رابَ آ سمان می دودت

 ز پضت پيجصٍ ی دون و صب کسی گصییس

  چَ دردىک گصیست

  چَ درد، درد، چَ دردی است گصیَ مصدان

  هَ درد آ سان است

  صب تسلسل ماتم

 صب س توٍ و صبوری

  صب سکوت و سکون

  ز ُصم حصمت تصدیس در کویص جٌون



 من آ ب می گض تم

  یلین چَ جادویی ست

  اگص درون سیٌَ حکومت کيس چَ هیرویی ست

  یلین تصا می بصد

  یلین

  صب صکوٍ س توٍ

  صب تصکم اهسوٍ

  ص بی کَ می بینم چَ سادٍ است تيفصو احملاهَ ػصور

  كصار داد کثیفی ست عضق، آ ری عضق

  ص بی کَ می نالیم

  چگوهَ باورمان صس کَ عضق درمان است؟

 ٍ   چگوهَ؟ آ

 ُيوز ذاظصٍ ُا می جوهس دل ُا را

  چو زخم ُای گصس يَ



 کسی نمی داهس

  تو هم نمی دانی

 کَ پضت پيجصٍ ی صب کسی ست سرگصدان

  ظيین گصیَ ی او پض تواهَ ی سوگ است

  کسی چَ می داهس

  تو هم نمی دانی

  تصکم صب را

  ظيین ص یون مصدان بَ دونمی آ لایس

  صب صکوٍ س توٍ

  صب تفاهم هیست

  صب است و گصداب است

 کلیس صبح میان عمیق مصداب است

  صب لجن زدٍ ایست

 کسی نمی ص يود



 تو هم نمی ص يوی

  تویی کَ س يگ صبوری را

ا کصدی   چو سکَ در تَ مصداب صب رُ

 فضای سیٌَ عفن چون عمیق گيساب است

 صب صکوٍ س توٍ

  سخن مباش چو باران

 کَ هیست تض يَ لبی

 سخی مباش و مبار

  صب صکوٍ و س توٍ

  سخی مباش چو باران

  کَ هیست تض يَ لبی

 سخی مباش و مبار

  کَ در میان لبان صط چصک و دون جاری ست

  صب صکوٍ و س توٍ



  ص بی کَ تار بافتی و پود

  ص بی کَ پود بافتی و تار

  ص بی کَ رص تَ، رص تَ در این تيگٌای دام بس تی و رفتی

 امیر پیله ی صب عيکبوت دوداهسود

  ظيین گصیَ مصدی سکوت را بوس یس

  و كشر ظلمت درهم فشردٍ را پوس یس

 صب جسایی ُاست

ایی ُاست   صب رُ

ایی آ سان است   رُ

  صب صکوٍ س توٍ

  چو پیر پصت دردتی

 بَ زیص تسمَ بی رحم باد افکٌسی

  چو بصگ دور صسی، دور، تا نهایت دور

  یلین تو را می بصد، یلین چَ جادویی ست



  اگص درون سیٌَ حکومت کيس چَ هیرویی ست

 گشصتن آ سان است

  صًیسن آ سان است

  اسارت آ سان هیست

ٍ ... حلارت  آ

  صب صکوٍ س توٍ

  صب سکوت و سکون

 صب من است، صب من

 در این لزج صب چصک

 اسارت آ سان هیست

ٍ ... حلارت  آ

 تو را

ٍ ...بَ مصگ می سپصم  مصدن آ سان است... آ

  ظيین ُق ُق مصدی درون صب پیچیس



  بَ سرفَ صس تبسیل

 و سرفَ ُا بَ گلوله

 پیی در پیی..  گلوله، 

چَ مصدن آ سان است 

 

 

 ای بی تو من دصاب

 

 ای بی تو من دصاب

  صب بی تو دس تَ است

  ای بی تو من سراب

  دیگص ص تاب توان را صکس تَ است

  در من، منی بپاست

  اما ىصفتَ دلضسٍ ای در عمیق دواب



 جسایی چَ دیمَ ای

  در صِص بس تَ است

 ىصفتَ دلضسٍ ای در عمیق دواب...  اما

  ای دیسٍ ات شراب

  جصعَ ىگاُی

 ای بی تو دل دصاب، تباُی

 در کيَ من غم تو در این پص س توٍ صب

 پصواز می کيس

  در این صکس تَ صب چَ س یاُی گصفتَ لصد

  ای بی تو من دصاب دصابی

 دس تان باد

ای جسایی کض یسٍ اهس  دیوارُ

  در روی ذاک

 این ظلم هیست



  ای بی تو من دصاب

  ای بی تو من دصاب

 صب بی تو دس تَ است

 من بی تو دس تَ ام

  و جسایان

 در هم صکس تَ اهس

  ای بی تو

 ای سراب 

 

 

 

 

 

 



 با گصیَ بخيس

 

  ایمان بیساد

  بَ عِسی داد

 بی تو...  روح فصیب ام، بی تو

  كاهون گصدابم، سرابم، هلش آ بم

 بی تو... بی تو

  بی ایمنی، صوریسگی، در كعص دوابم

 ای بی تو من بی دویش، بی دویضتن، بی کیش

 ذاری ُسف گم کصدٍ در دُلیز بادم

 بی تو... بی تو

 ظیف ػباری دفتَ بص دریای صن زار

 دون صب ام

  ُشیان تب آ لود دردم، بی تو



  بی تو

 رمز سکوت ام

  راز بهت ام

  رىگ یادم

 بی تو...  بی تو

 بی تو، بی تو

  از زهسگی بیزار

  تا مصگ راُی هیست، بی تو

  ای بی من و در من

  بی من تو هم آ نی و اینی

 ای بی تو من گصداب و یصانی

  كاهون بی رحم پصیضانی

  چٌینی؟

 بسرود، بسرود



  این اصک و ُق ُق گصیَ مصدی پض یمان هیست

 مصدان وسل ما

  با گصیَ می دٌسهس، بی تو

  ای بی تو من، بی من

 ایا تو هم ایيگوهَ می دٌسی؟

  با گصیَ دٌسیسن هَ آ سان است

بی تو 

 

 

 در تاب گِوارٍ 

 

 ناگِان

  صبر نجابت را در تيگَ ی آ ػوش صِوت افکٌس

  و، رذیلت در حجله ی ذاموش فضیلت رٍ یافت



 چَ سخن ُا کَ ملامت می بافت

  همَ تهمت، همَ لاف

 چَ امیسی کَ پصستضکسٍ ی تنهایی

  معبر کوچ جسایی ُا بود

 و نمی داوستیم

  کلمات چَ زبوهيس و چَ بی ملسارهس

  و چَ آ سان با، هَ

 آ ری:  می تواىگفت

  ای ملامت

  ایا هفصت با کیيَ یکی است؟

  هعصٍ در ذاموشی پنهان هیست؟

ٍ ...  بصد، در بادت؟ و  آ

 دس تها را رو کن

 اضعصاب در تخ جیب کسی در دواب است



  کَ چو تو مضعصب است

 باد... باد

 ذاهَ ی باد دگص ذُن پصیضانی هیست

  باد، باد

 كاصس در بسریست

 ای ملامت، بس کن

 باد را، آ ن صب دیسی؟ دیسی

 بی گمان

  حامل روح پض یمانی بود

  کَ چٌان زوزٍ کضان در تن دود می پیچیس

  راس تی باد چَ پیؽامی داصت؟

 از چَ کس؟

  پیچش باد نمی دانی چیست

  گصدباد



  باد را باور کن

 گصدباد كاصس در بسریست

 باد بیهودٍ نمی مویس از بیساد است

 گصدباد، كاصس در بسریست

  باد نمی مویس از بیساد است

  گصدباد

  کف گِوارٍ ی من روییسٍ است

  پس مصا باور کن

 ای ملامت، بس کن

  کَ همَ بص بادیم

  مصگ دواُس آ مس

  پس از آ ن آ زادیم

 پس از آ ن آ زادیم 

 



 یاد

 

 کلاغ پیر پصیس

 صکست صاذَ ی تص

  وضست ذاظصٍ ُا

  بصوی صیضَ ی در

  ص بی پصیضان بود

  کَ ععص غم ُا ریخت

  س تارٍ ُا یخ زد

 بَ پلک ُا آ ویخت

 ص بی پصیضان بود

  درون کوچَ ی پصت

  کسی گشر می کصد

  هَ باد بود و هَ بصگ



  هَ زهسگی و هَ مصگ

 بَ صِص ذاظصٍ ُا

 کسی سفص می کصد

  درون ُض تی ذیس

 صسای پایی سودت

 صکوفَ زد اهسوٍ

  لبی لبی را دودت

  کسی مصا می دواهس

  بَ صِص تاریکی

  کسی سفص می کصد

  کسی بَ جا می ماهس

 بَ روی حللَ ی در

 وضست دس تی مست

  زنی دری بگضود



 زنی دری را بست

  س تارٍ ای گم صس

  میان چضمَ دود

  س تارٍ ی من بود

  در آ سمان کبود

 کجاست بصکَ ی دود؟

 مصا صسا کصدهس

  درون تاریکی

ا کصدهس  مصا رُ

  چو سکَ ای در آ ب

  چو ناله ای در باد

  ظيین ُق ُق را

  ز دور ذُن زمان

 درون من می ریخت



ای گمان   چو دودىک ػصوب بَ صِصُ

  ص بی پصیضان بود

  کَ گيگ ذاظصٍ ُا

  درون من می ریخت

  صب بليس یاد

  درون من گصییس

  و باد می گصدیس

 میان دیمَ ی دود

  دو دست تض يَ مصا

  جسا جسا می کصد

  ص بی پصیضان بود

 درون کورٍ ی تب

ا می کصد   مصا رُ

 صب ػصیبی بود



  صب بليس س توٍ

  صب صکوٍ و جٌون

ا کصدهس  مصا رُ

  درون چضمَ ی دون

  بَ زیص تیؽَ باد

 جسا جسا کصدهس

 صب از هفس افتاد

  بَ روی سیٌَ بام

  ػيود بصف سپیس

  مصا بَ رویا بصد

  پصهسٍ ای کَ پصیس

 کَ ععص غم ُا ریخت

  بَ روی پيجصٍ ُا

  چو دود بص مصمص



 بَ عمق ملبٍر ام

  چو مار می پیچیس

 هفس، هفس، می زد

 دو دست تض يَ مصا

  دوبارٍ پس می زد

  دو دست دون آ لود

 اجاق چضمم را

 ز اصک و دون تص کصد

 و ذُن ذاظصٍ را

  گصفت و پصپص کصد

  ص بی پصیضان بود

ٍ ... ظيین ص یون  آ

 چکیس در گوشم

 پصهسٍ ی دوهین



  صسای ُق ُق را

 ُيوز می ص يوم

 ُيوز مسُوشم 

 

 

 بن بست از دو سو

 

 این گيگ بودی

  در من گصیز را

 ردصت دُيسٍ است

  بن بست از دو سوست

 صب تار می تيس بص آ سمان کوچَ رکس

  آ ری همیضَ کوچَ بن بست رکس است

  صایس کَ باز، دود را فصیب گض تَ ام



گشاران ص باهَ است   این بوی پای رُ

 کَ امیس دفتَ را، تحصیک می کيس؟

  بن بست از دو سوست

 این گيگ بوی

 وسوسَ را، صایس

 فصیب، فصیبی نمی دُس...  اما

  بگضای پيجصٍ تا این ػصیب بوی، بیالایس

  صب را بخون دویش

  بن بست از دو سوست

 صب تار می تيس

 این بویيک وسوسَ آ لود است

  محصاب پاک بستر ایمان را

ٍ ...  این گيگ  آ

 هَ از باد است



 تو دامن است عضق دریؽی بَ کاؼشین جامَ

  ُص سیٌَ آ ص یاهَ بیساد است

 ویًست آ نچَ ماهسٍ بَ جز ُیچ

 بن بست از دو سوست

  ایيک

  فصتوت فاتحان كصار و تاب

  چون پض تواهَ اهس صکست، صکیب را

  ُص سو ص تاب ص تابی کور

 این گيگ چیست؟

 پصیضان نمودٍ روح صبوری را؟

 بوی باد هیست... هَ

 من بوی باد را

  آ ن صب ص يادتم کَ در كفس سیٌَ ام دویس

 ص یون کض یس



  چٌاىکَ محال است

  ظعم اش ز ذاظصم بگصیزد

 هَ بوی باد هیست

 ُصگز بصوی پهيَ ی پضت کسی چو من

  چٌبر هبس تَ، باد

  ُصگز بصای ُیچ کسی چون من

  ص یون ىکصدٍ، باد

  صب تار می تيس

 با تار، تار س یاُی

 در پودُای باد

  ایيگوهَ

 كشر ظلمت در هم فشردٍ را

  در هم مهار کصدٍ، بَ زنجیر می کضس

  بن بست از دو سوست



گشری هیست   این بوی گام رُ

  بگشار آ فتاب هتابس

 صایس سپیسٍ هیز هیایس

  و این محال چَ زیباست

  بن بست از دو سوست

  صایس بَ پاکی نهفت حصم ُا و حجله ُا

 از دون تازٍ زنها

  سیراب گض تَ اهس

  هور هتابس

  و کوچَ رکس است، بن بست از دو سو

  آ ری همیضَ کوچَ بن بست رکس است

  و آ رام و بی كصار

 چگوهَ بوی بَ این کوچَ ردٌَ کصد... اما

 این گيگ ناص ياس



  بوی درىگ

  بوی ص تاب

 بوی تحصک و مصگ امیس هیست

 بن بست از دو سوست

  و کوچَ رکس وتًبل

 ای پیر

  ردصتی

 بوی گيس کوچَ هیست کَ می گيسد... این

  با آ نچَ اش در اوست؟

 این بوی گم صسٍ مصگ هیست پیچیسٍ لابلای موی س یاٍ صب

 مؽصوق بوی ص باىگاُی

 این هیست؟ هیست بوی تباُی 

 

 



میعاد در لجن   

 

 ركصیس

 پص زد، رمیس

 از لب اىگضت او پصیس

 [سکَ  ]

 دط: گفتم

 پصواهَ ی مسین

 پصواز کصد

 چصدیس، چصدیس

 .پص پص زنان چکیس؛ کف جوی پص لجن

 تابیس، سودت فضا را ىگاُِا

 بص هم رس یس

 در هم دزیس



 :در سیٌَ عضق ُای سودٌَ فصیاد می کض یس

 !ـ ای ؟یأ س، ای امیس

 تادتیم" سکَ"آ س یمَ سر بسوی 

 از مصز ُست و هیست

 تا جوی پص لجن

 با هم ص تافتیم

 .آ ىگَ ىگاٍ را بَ تن سکَ بافتیم

 پصواهَ ی مسین

 !بص پا وضس تَ بود در پهيَ ی لجن! آ ییٌَ وار

ص دو روی آ ن  وُ

 دط بود

 دعی بسوی پوچ، دعی بَ مصز ُیچ

 اهسوٍ لصد بست

 در كلبوارٍ اش



 :و دٌسٍ را ص یار لباوش مکیس و گفت

 هلش صیر؟... ـ پس

 روییس اصگ

 ذاموش گضت، ذاموش

 :گفتم

 !ـ کيام صیر لجن زار هیست، هیست

 دط است و ذال

 گشرگاٍ کصم ُا

 ایيجا هَ کض تگاٍ عضق و ػصور است

 .میعادگاٍ زص تی و پس تی ست

 از هم گصیختیم

 بص دط سرهوصت

. دونابَ ریختیم


